آستین‌های رنگی 
خاک پری، آسانسور، کله پاک‌کن، قصۀ خرسی که جیپ قرمزش را بز خر کرده بود، روشنی‌های کج، پرنده باز و شام دوستان
نوشته: تایماز افسری

 ندا عابد 

نمي‌دانم كي بود كه در مقاله‌اي از «امير خورشيدي فر» به اصطلاح «ادبيات مشقي» به معناي ادبياتي كه از روي دست ديگران نوشته مي‌شود برخوردم، به نظرم اصطلاح جالبي آمد كه مي‌توان آن را براي داستان‌هايي به كار برد كه سراسر پر از تعليقات عجيب و بي‌فايده و فضاهاي فرا واقعي است كه از روي ترجمه‌هاي نه چندان جالب گونه‌هاي آمريكاي لاتين خود كپي مي‌شوند و اين روزها هم تعدادشان در بين آثار جديدي كه منتشر مي‌شود كم نيست. خدا خير بدهد به نخستين كسي كه عبارت «داستان شهري» را به كار برد و خير مضاعف به كسي كه به يكي از اين داستان‌ها جايزه داد عطا كند. چرا كه باعث شد بازار كپي كردن اين آثار ازروي همديگر چنان داغ شود كه كمتر داستاني را بتوانيم در بين آثار جديد پيدا كنيم كه تجربه‌اي به جز زندگي شهري را در اختيار خواننده قرار دهد.
و در اين ميان البته بايد اذعان كرد كه تحقيق و شناختن عرصه‌ها و فضاهاي مختلف هم كار سختي است كه باعث مي‌شود ميزان توليدات داستاني بسياري از نويسندگان جوان فعلي به نصف برسد و خب حتماً راه نزديك‌تر و كوتاه‌تر بهتر است!

اما قصد اصلي اين نوشتار نگاهي است به مجموعه داستان «آستين‌هاي رنگي» نوشته تايماز افسري شامل هشت داستان كوتاه با اسامي: خاك پري – كله پاك كن‌ها – آستين‌هاي رنگي – آسانسور قصه خرسي كه جيپ قرمزش را بز خر كرده بودند – روشني‌هاي كج – پرنده باز و شام دوستانه.

در ابتدا بگويم كه نقدهاي نوشته شده درباره اين داستان را قبل از خود داستان در روزنامه‌ها خواندم و به عنوان يك خواننده اهل مطالعه جدي كه داستان نويسي معاصر را هم به ضرورت علاقه شخصي و هم ضرورت شغلي به طور جدي دنبال مي‌كند كنجكاو شدم كه كتاب را بخوانم.

نخست اين كه بافت و ساختار هر يك از داستان‌ها ساز خودش را مي‌زند، از ساختار اپيزوديك داستاني چون آسانسور گرفته تا روايت خطي داستان خاك پري و يا روايت ساختار شكنانه شام دوستانه، هر كدام در يك قالب خاص جا مي‌گيرند (در اين مورد مي‌توان به سليقه آن‌ها كه دوست دارند در يك مجموعه داستان‌ فرم‌هاي مختلف داستان را ببينند اقتدا كرد) فضا سازي‌ها هم همين‌طور هستند از فضاسازي‌ كاملاً غير واقعي و تخيلي در «قصه خرسي كه ....» تا روايت رئال سه جوان بي كار و به اصطلاح علاف در داستان «روشني‌هاي كج» هر كدام يا حال و هوايي معلق بين رئاليسم و تخيل دارند یعنی يا تخيل صرف‌اند و يا كاملاً رئال. اما آن چه كه در همه اين داستان‌ها يكسان است حضور لمپنيسمي افراطي است، در قالب ديالوگ‌هاي قهرمانان داستان‌هاي مختلف كه فضاي داستان‌ها را تحت الشعاع قرار مي‌دهد بي آن كه ضرورتي براي كاربرد آن وجود داشته باشد. هر چند نمونه‌هاي درست و ماندگار چنين كاربردهايي در داستان‌هايي چون «علويه خانم» صادق هدايت و يا «همسايه‌هاي» احمد محمود و ... ديده مي‌شود، اما در اين داستان‌ها به هزار و يك دليل كه كوچكترين اين دلايل پرداخت استادانه شخصيت‌ها و فضاهايي است كه اين ديالوگ‌ها بر زبان آن‌ها «بايد» جاري شود، اين «زبان»‌ بر بدنه داستان وصله ناجور نيست كه هيچ نمونه عالي كاربرد زبان غير متعارفي است كه توانمندي نويسنده‌‌هاي آنان را نشان مي‌دهد. كاربرد الفاظ ركيك يا فضاسازي‌هاي داراي كنايه‌هاي جنسي و ... ابزاري است كه به اندازه و براي طراحي باورپذير فضاها و شخصيت‌ها و از همه مهمتر با قصد نشان دادن فضاي آن روز زندگي عامه مردم اين سرزمين در جاي خودش و بسيار استادانه به كار گرفته مي‌شود. اما در مجموعه داستان «آستين‌هاي رنگي» حضور چنين اشاره‌‌هايي نه تنها در بطن داستان ننشسته، بلكه ياداور برخي از آثار سبُك سينماي ايران، طي سال‌هاي اخير است كه 90% فروش گيشه‌شان را مديون وجود برخي از اين كنايه‌هاي خاص بودند كه گاهي كمي هم بار سياسي يا اجتماعي داشتند (و همه ما حداقل يك بار شاهد سوت كشيدن‌ها و كف زدن‌هاي تماشاچيان در سالن‌هاي سينما براي شنيدن همين كنايه‌هاي بي‌ارزش بوده‌ايم). در مورد اين گونه فيلم‌ها تصور ساختار شكني اجتماعي و جسارت كارگردان يا نويسنده فيلم‌نامه تهييج كننده هزاران نفر براي ديدن اين «جسارت» - كه معمولاً در اطرافيانمان نمي‌بينيم - مي‌شود، اما آيا عمر ماندگاري اين آثار سينمايي در تاريخ سينماي ايران چه قدر است؟ در واقع نويسنده اين كتاب هم آن قدر درگير استفاده از فرم‌هاي مختلف و اين گونه اشارات بوده، كه حتي تصحيح جمله‌بندي معمول كتاب هم در بسياري جاها قرباني كاربرد افراطي اين دو عامل شده، و متأسفانه ناشر نيز انگار ضرورت ويراستاري متن را در مورد اين كتاب كاملاً از ياد برده است. 
مثلاً در صفحه 21 در داستان «آستين‌هاي رنگي» راوي داستان چنين مي‌گويد: «سيگارم را در مي‌آورم و برايش روشن مي‌كنم، مي‌گيرد و چند تا پك پشت سر هم مي‌زند فيلتر سيگار بين انگشت‌هايش پوك مي‌شود». در حالي كه معمولاً اين قسمت اصلي سيگار است كه با پك زدن تبديل به خاكستر و پوك مي‌شود و نه فيلتر آن!
در صفحه 25 داستان «كله پاك كن» چنين آمده است:

«آره، من دم دانشگاه طاهرو ديدم، تا اين جا رسوندم، داستانتو خوندم، معركه است، هر كي خونده تركيده»

كاربرد تركيب «تا اين جا رسوندم» به جاي مثلاً «تا اين جا من را يا منو رسوند» كار برديست اشتباه، كه قرارگرفتن و قالب محاوره‌اي اشتباه كاربرد آن را جبران نمي‌كند و يا كاربرد واژه «تركيده» در توصيف كساني كه داستان را خوانده‌اند، را آيا بايد به معناي از خنده تركيدن دانست، يا مثلاً تعجب كردن؟! كه قطعاً تركيب‌ها و واژه‌هاي گوياتري مي‌تواند جايگزين آن شود و .... متأسفانه از اين دست اشتباهات در كاربردهاي دستوري جمله‌هاي كتاب كم نيستند. نشر اين كتاب هم دچار عارضه‌اي است كه بيشتر داستان نويسنان جوان ما دچار آن هستند يعني «اصرار بر شكسته نويسي» كه در نهايت به «غلط نويسي» منتهي مي‌شود. 
نكته ديگري كه در بطن داستان‌هاي اين كتاب به روشني ديده مي‌شود حضور ناقص و كمرنگ سايه داستان‌هاي «بهرام صادقي» و به نوعي شايد اصرار نويسنده، در تقليدي ناشيانه از شاهكار او «ملكوت» در قالبي بسيار ناتوان است، به نظر می‌رسد که نویسنده در در داستان‌هايي مثل داستان فراواقعي «قصه خرسي كه جيپ قرمزش را بزخر كرده بودند» با سعي در توصيف آدم‌ها در قالب عضوي از بدنشان مثل معده، هيپوفيز، يا حتي يك جوش چركي و يا در داستان «‌آستين‌هاي رنگي» توصيف بوي پدر مادر به بوي ليمو و يا تشبيه قارچ‌هاي خوراكي به شكل‌هاي عجيب و غريب نوينسده سعي ناشيانه‌اي در تقليد از ملكوت دارد.
اما نكته قابل توجه در همه داستان‌هاي مجموعه «آستين‌هاي رنگي» اين است كه فضاهاي زنده‌گي‌هاي روزمره شهري اين داستان‌ها از كافي شاپ (در قصه خرسي كه ...) و پيتزا فروشي، خانه‌هاي شيك (مثل خانه دكتر در داستان شام دوستانه و آسانسور و مغازه‌هاي لوكس (مثل مغازه لوازم آرايشي در داستان آستين‌هاي رنگي) فراتر نمي‌رود و اين ماجرا تا آن جا پيش مي‌رود كه حتي در داستان آستين‌هاي رنگي – كه داستان اصلي مجموعه است - صبحانه يك خانواده متوسط ايراني قهوه و قارچ خارجي است و پدر خانواده هم به روش فيلم‌هاي آمريكايي بر سر ميز صبحانه روزنامه مي‌خواند و .... با ديدن اين شرايط خواننده متعجب تنها كاري كه مي‌تواند انجام دهد اين است كه از خود بپرسد واقعاً چند درصد از خانواده‌هاي ايراني بر سر ميز صبحانه قهوه با قارچ مي‌خورند و ... و مگر همه معيارهاي به اصطلاح «شيك بودن» در ادبيات ما قهوه خوردن است؟ و آيا شهر تهران جاهاي ديگري جز كافي شاپ و پيتزافروشي و ... ندارد؟
و در نهايت نویسنده سعی می‌کند از الفاظ رکیک (و ظاهراً زعم خودش خودمانی یا متعلق به بطن جامعه!) براي باور پذير كردن فضاهايي اينچنين پاك و پاكيزه و به اصطلاح بالاي شهري صرف كه حتي هذيان‌هاي روشنفكرانه قهرمانانش هم از همين دست است، باقي مي‌ماند اين است كه نويسنده در توصيف فحاشي دو ماشين مدل بالا كه تصادفاً جلوي هم پيچيده‌اند ركيك ترين الفاظ را در دهان قهرمان داستانش قرار دهد یا براي طبيعي جلوه دادن فضاي داستان «شام دوستانه»، به شكلي كاملاً نا به جا به جاي جمله‌اي با مفهوم «اين رفيق ما رو ولش كن» يا مثلاً «بهش گيرنده» يا ...  از تعبير لمپني ركيكي مثل «از رفيق ما ... بيرون» استفاده كند، بي‌آن كه ضرورتي براي آن وجود داشته باشد. و از اين دست كاربردها كه همان طور كه اشاره شد، نه فقط به قصد مثلاً جذاب‌تر كردن داستان، از همان نوعي كه در برخي فيلم‌هاي سينمايي‌مان اتفاق مي‌افتد و ذكر شد، اتفاق مي‌افتد، بلكه در برخي موارد نيز نويسنده فكر مي‌كند با كاربرد اين قبيل تعابير و اشاره‌ها، فضاي داستان را طبيعي‌تر و نزديك‌تر به واقع نشان مي‌دهد ولي آن‌ طور كه از متن اين مجموعه داستان بر مي‌آيد اين سعي اصلاً به نتيجه نرسيده.

شايد چاپ اين مجموعه داستان و بازخوردهاي مختلف براي نويسنده جوان «آستين‌هاي رنگي» اين پيام را در بر داشته باشد كه آن چه مكتوب مي‌شود قطعاً سندي است كه براي قضاوت تاريخ باقي مي‌ماند، هر چند كه شور جواني و خلاقيت نيست و هر چند كه در كشور ما فعلاً سدي به نام «ناشر» كه در سايركشورها در گام نخست در برابر نويسنده‌ها وجود دارد در هر داستان و نوشته‌اي را براي چاپ نمي‌پذيرد، جز در موارد معدودی – وجود ندارد - اما تاريخ قضاوت خود را مي‌كند  و اي كاش كه روزي نرسد كه نويسنده‌اي از آن چه سال‌ها پيش نوشته سر افكنده باشد. آن چه با خواندن اين داستان‌ها به دست مي آيد اين كه شتابزدگي و ناپخته‌گي باعث شده خواننده در اين مجموعه حتي گاه رشته اصلي داستان را نتواند حفظ كند و به زبان عاميانه و جويده جويده داستان‌ها نيز سوژه‌ها را قرباني مي‌كند. و اين كارنامه خوبي براي يك نويسنده نخواهد بود مثال بارز اين كاربرد غلط داستان «آسانسور» است در اين داستان چهار نفري كه در آسانسور هستند هر كدام مي‌توانند، مركز خلق يك داستان مستقل باشند اما ناشيانه در يك داستان گردهم مي‌‌آيند. شايد رسيدن به چنين نتيجه‌گيري باعث شود مجموعه داستان‌هاي بعدي افسري آرام‌تر، ويرايش شده تر و داراي فرمي شاخص‌تر باشد و از محصولات كارگاهي - براي تجربه قالب‌هاي مختلف داستان - خارج شود. 

تسلط بيشتر بر زبان فارسي نيز براي اين نويسنده جوان بسيار ضروري است. هر چند كه ناشر معتبر و ارزشمندي چون نشر ني نيز اگر با هدف ميدان دادن به جوان‌ترها اقدام به چاپ آثار نويسنده‌گان جوان مي‌كند، يقيناً مسئوليت سنگين‌تري در قبال ويرايش مفهومي و متني داستان‌هاي آنان دارد، تا هم براي خواننده آثار نشر ني اين سوال پيش نيايد كه اگر نويسنده جوان است و شتابزده (و اين در همه داستان‌هايش مشخص است) ناشر قديمي و صاحب اعتباري چون انتشارات ني، چرا به كم رنگ شدن اين شتابزده‌گي در حد حفظ بديهيات است كمك نكرده و اين متأسفانه سوالي است كه اين روزها در مورد چند ناشر معتبر و صاحب نام با سابقه‌‌اي كه همه‌مان مي‌شناسيم و گاه با هدف ياري نويسنده‌گان جوان و هموار كردن مسير رشد فكر جوانان آثاري از اين نويسنده‌گان جوان را چاپ مي‌كنند هم به وضوح وجود دارد. سوالي كه پاسخي ژرف و شايد دردناك دارد...
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